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 چکیده
شمس تبریزی با اینکه از عارفان سرشناس و اندیشمندان بزرگ روزگار خویش بوده، 

پیش، جز در حلقه مولانا و یارانش، در تاریخ  الاسف، تا روزگار ما و حدود دو سه دههمع
و منابعی است  مقالات، جایگاه شاخصی نداشته است. اطلاعات دربارة او منحصر به تصوف

تر از اوست که به اطلاعاتی دقیق مقالاتکه دربارة آشنایی او با مولوی نگاشته شده است و در 
چه از قراین ها، رویه آموزگاری اوست. چنانیابیم. یکی از این نکتهزندگی او دست می

داده و مدتی به این شغل مشغول بوده است. آنچه از ان قرآن آموزش میپیداست؛ به کودک
های آید، اگرچه با اصول آموزش و روشدست میروش تدریس و تعامل او با کودکان به

حال، بیانگر دو رویکرد متفاوت است. یکی اینکه تا  این تربیتی امروز تفاوت بسیار دارد؛ با
کند؛ دیگر ری به ما گوشزد مین را در سده هفتم هجحدودی روش آموزش و پرورش کودکا

گرداند. روش که روش آموزشی و پرورشی شمس را به نحوی برجسته، برای ما مسلم میاین
ها و رویکردهای انتقادی و پرشتاب او، بسیار نزدیك شمس در تربیت کودکان، با جهان اندیشه

بوده است. در بخش تشریح زندگی شمس، ای است. روش این مقاله، بر پایة مطالعات کتابخانه
های علمی و پژوهشی بهره گرفته و بنا بر روش تحلیل محتوا، به رازیابی ها و مقالهاز کتاب

 شخصیت شمس پرداخته است.
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 مقدمه
کرده و عبارت از مجموعه تقریراتی است که شمس در مجالس بیان می مقالات

هایی که میان او و مولانا یا مریدان و منکران رد و بدل شده است. سؤال و جواب
الدین ریدگی عبارات و مطالب پیداست که این کتاب را شمساز گسیختگی و ب

های روزانة مریدان است که با کمال خود تألیف نکرده، بلکه همان یادداشت
این کتاب، تنها کتابی است که از  (59: 1961)فروزانفر ترتیبی فراهم آمده است، بی

به نوشتن شمس به جا مانده است که آن هم به قلم خود شمس نیست؛ زیرا او 
در هرحال، در میان مطالب آشفته و  (552 /1 :1991 )شمس تبریزیعادت نداشت. 

برد. های او پیتوان به سیر زندگی شمس و آراء و اندیشهبسامان این کتاب مینا
مهری و الدین محمد، همواره مورد بیچون خود شمسهم مقالات شمسکتاب 

در میان »که طوریرفته بود، بهلطفی پژوهشگران و نویسندگان قرار گکم
هایی که از مواعظ و گفتارهای سرسلسلگان طریقت مولوی به دست مجموعه

است که از سواد به بیاض نینجامیده و به صورت  مقالات شمسداریم؛ تنها 
اما  (15)همان:  «گسیخته و نامنظم باقی مانده است،تعدادی یادداشت از هم

 صورت پذیرفته است. مقالاتقات متنوعی بر روی خوشبختانه در روزگار ما تحقی
مایة سخنان شمس نیز اخلاقی ـ عرفانی است و درون مقالات شمسموضوع 

دادن یا تر حکایات شمس برای توضیحبرگرفته از موضوع آن است. بیش
ای از زندگی ، ضمن آنکه پارهمقالاتکردن بر تعالیمش آورده شده است. تأکید

ها و تعالیم وری و آموزهکند، شیوة سخنرا روشن می شخصی و اجتماعی او
گیرد. ارتباط و تأثیر عظیمی که شمس بر عرفانی و روحانی او را نیز در برمی

مولانا داشته و روح و روان او را سرشار از معرفت و حقیقت ساخته، با تأمل در 
حقایق و توان به بسیاری از این کتاب، آشکارتر نموده شده است. همچنین، می

به  مقالاتنیز دست یافت. فهم  مثنوی معنویرموز نامکشوف کتاب عظیم 
هستند و  مکمل هم مثنوی معنویشود این کتاب با است که تصور می ایگونه

درک یکی بدون توجه به آن دیگری، اگر نگوییم ناممکن، درکی ناتمام خواهد 
 این کتاب  ،مقالات شمسعلی موحد، مصحح کتاب بود. به قول محمد

های آن با همة شکستگی و درهم به تمامی شور و حال و غوغاست. جمله»
ریختگی از صفا و جاذبة خیره کننده سرشار است. احساس گرمی و روشنایی و 

پیرایگی، زند. گفتار شمس با سادگی و بیوسعتی خاص در سرتاسر آن موج می
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کنی که مولانا آید، خیال میدار است. وقتی او به سخن درمینغز و شیرین و آب
سراید. بیانی پرنشئه و آهنگ، تنیده از تار و پود طنز و تمثیل، خالی از شعر می

های رنگین و اندیشه بلند، لبریز از روح فروشی، پر از خیالهرگونه تکلف و فضل
 ( 15 /1 :1991)شمس تبریزی « و حرکت.

الدین محقق چون بهاءولد، برهان های عارفانیاین کتاب نیز به مانند دیگر خطابه
های های اینگونه مجالس وعظ و آموزهکوب ویژگیترمذی و مولانا است. زرین

 کند: کند؛ چنین ذکر میها با عنوان بلاغت منبری یاد میعرفانی را که از آن
استفاده از آیات، احادیث، اخبار، سخنان مشایخ صوفیه و الفاظ و امثال و باورهای »

تمثیل، اتباع، آهنگ و ایقاع، خطاب به مخاطب دیگر، تحرک، درج قصه و مردم، 
ها، از وگو یا سؤال و جواب سقراطی در این خطابهحکایت، معانی متداعی، گفت

 (118.155: 1911کوب )زرین« هاست.های بارز این کتابویژگی

، از چند جهت حایز اهمیت است. این کتاب از نظر زبان و مقالات شمس
ای دارد. همچنین، بسیاری از مطالب و وا در میان آثار عرفانی جایگاه ویژهمحت

ها و بازتاب یافته و مولانا بسیاری از قصه مثنوی معنویهای آن در آموزه
تر این که اطلاعات نقل کرده است. از همه مهم مثنویحکایات این کتاب را در 

دهد. از خلال میبهایی از زندگی و شخصیت شمس تبریزی به دست گران
برد و تصویری درست از توان به عقاید واقعی او پیمی مقالاتهای کتاب نوشته

هایی از این کتاب به اعتقادات عرفانی و اجتماعی او به دست آورد. بخش
تر آشنا حال است که از این طریق با شخصیت و زندگی او بیشصورت حسب

به روزگاری است که او حرفة ها، مربوط حالشویم. یکی از این حسبمی
توان به تر میآموزگاری داشته است. با خواندن این خاطرات، هرچه بیش

ای شمس دست یافت. این پژوهش درصدد است که به این شخصیت اسطوره
 مورد بپردازد تا از این طریق بهتر بتوان به شناخت شخصیت شمس دست یافت.

 پیشینة پژوهش
تر به شخصیت شمس و ربارة متون منثور عرفانی، کمهای انجام شده ددر پژوهش

تر او پرداخته شده است. آن هنگام که از شمس سخنی به میان آمده، بیش مقالات
الدین و تأثیرش بر مولانا ای از زندگانی مولانا جلالدر باب حضور او در برهه

است و باید گفت شخصیت والای شمس تبریزی همیشه در حاشیه بوده و 
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مند مولوی در پردة ابهام باقی مانده و پیوسته نقشی جانبی، اره در سایة شکوههمو»
« وار را در کنار شخصیت مولوی داشته است.ای فرعی و شبحی اسطورهچهره

شاید پیراسته و منسجم نبودن سخنان شمس و گسیختگی ( 22: 1921الزمانی )صاحب
از معدود  مقالاتباشد؛ زیرا  و ناهموارهای زیاد این کتاب، از دلایل این ابهام

 های عرفانی است که منظم و پیراسته نشده است. کتاب
گوید: می 1اند. دین لوئیسها نیز در خصوص شمس کاری صورت ندادهغربی

از آنه ماری شیمل، « شکوه شمس»»در غرب روی شمس کاری نشده است. 
ن شمس بهرة مستقیم ای که از سخناتقریباً به شمس ربطی ندارد و نخستین مقاله

متعلق به ویلیام چیتیك است که آن هم در « رومی و مولویه»برده است، با نام 
 ( 151: 1954)« .م، یعنی حدود بیست سال پیش نوشته شده است1991سال 

 ابتدانامهاز خود شمس سخن گفته است.  مافیهفیه و مثنوی، دیوان کبیرمولانا در 
ته شده است، خود از منابع موثق دیگر دربارة نیز که به وسیلة سلطان ولد نوش

کسی که چهل سال مریدی مولانا  رساله فریدون سپهسالارشمس تبریزی است و 
تذکرة جامی و  نفحات الانساحمد افلاکی و نیز  مناقب العارفینرا کرده بود و 

 دهند. اطلاعات خوبی دربارة شمس به دست می دولتشاه
ای از ه.ش گزیده 1949نویس در سال احمد خوشبار در دورة معاصر، نخستین

ای هم بر این گزیده دربارة شمس نوشت. را به چاپ رساند و مقدمه مقالات
نوشت که در آن، از  خط سومالزمانی دو سال بعد کتابی به نام ناصرالدین صاحب

کوب در کتاب دو شمس، احوال و روزگار او سخن گفت. عبدالحسین زرین
دربارة شمس و زندگی و احوال و شخصیت او سخن گفته  ،(1964) سر نیجلدی 

ترین پژوهشگری است که دربارة شمس و علی موحد، مهماست. اما محمد
، تصحیح 1926شخصیت و احوال او، تحقیقات مفصلی انجام داده است. او از سال 

ی های ارزشمند، آن را به پایان برد. پژوهش1969را آغاز کرد و در سال  مقالات
نیز دربارة خود شمس تبریزی و شخصیت او انجام داده است، او در مقدمة 

، دربارة شخصیت و زندگی شمس، مطالب گرانقدری نوشته و همچنین مقالات
، نوشته است که در آنجا شخصیت شمس را (1912) شمس تبریزیکتابی با عنوان 

 شمس مقالاته جایگا»، در مقالة (1951)علی موحد به تصویر کشیده است. محمد
باز دربارة شمس تبریزی نوشته است. او در این مقاله، به  ،«در ادب و عرفان ایرانی

                                                           

1. Din Lewis 
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دوست عظمت شمس و تأثیری که بر مولوی داشته، اشاره کرده است. وحید آخرت
در نشر انجمن آثار را  داشت شمس تبریزیمجموعه مقالات همایش بزرگ، (1915)

است. این کتاب حاوی مقالات متعددی است که  دهانو مفاخر فرهنگی به چاپ رس
او  مقالاتبیش از صد و پنجاه و هشت مقاله است که دربارة شمس تبریزی و 

این شمس خود »، در مقالة (1915)نژاد نوشته شده است. همچنین، صالح مولوی
نگاهی انتقادی به شمس و شخصیت او « کیست تا چون مولانایی مرید او گردد

داند. محمدعلی طالقانی مولوی را بسیار بالاتر از شمس می دارد و شخصیت
، ذیلی بر همین مقاله نوشته که تا حدی «شمس تبریزی»، نیز در مقالة (1919)

، مقالات شمسها دربارة نژاد را تعدیل کرده است. باقی پژوهشسخنان مولوی
 تر در حوزة زبانی است.بیش

ژه در دوران آموزگاری او به طور ویحال، دربارة شخصیت شمس، به هر در
جامع بحث نشده است. این پژوهش درصدد است که به این مورد مهم بپردازد تا 

 ای شناخته شود.تر شخصیت مرموز این مرد اسطورههرچه بیش

 های پژوهش سؤال
ای از آموزگاران سدة هفتم قمری، در فرهنگ ایرانی آیا شمس تبریزی، نمونه ـ1

 رود؟ر میاسلامی، به شما
های توان به برخی از شاخصههای آموزگاری شمس تبریزی، میآیا از گزاره ـ5

 آموزش و پرورش در سدة هفتم دست یافت؟
شیوة تربیت و آموزش شمس، تا چه اندازه با جهان مکاشفه و عرفان او،  ـ9

 در پیوند است؟

 ضرورت پژوهشاهمیت و 
هایی که دربارة شمس تبریزی پژوهش ها وها، جستارها، کتاببا توجه به نوشته

تر سخنان، گرد اثرگذاری او بر جهان عرفانی مولانا و صورت گرفته، سویة بیش
گرد، تندخو و ای مربوط به شخصیت پرسش برانگیز، ناراضی، جهانتا اندازه

چیزهایی از این دست، بوده است،اما اینکه این شخصیت عجیب و غریب، روزی 
ای است که ه تعبیر خودش آموزگار موفقی بوده، مسئلهآموزگاری بوده و ب

ای از وجوه شخصیت ناشناختة او را، برای مخاطب کندوکاو آن نه تنها پاره
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های نظام آموزشی در هایی از ناشناختهدارد، بلکه به گوشهامروزی معلوم می
های ما کشد. همچنین، شناخت این دو سوی ماجرا، آگاهیگذشته، نیز سرک می

دهد تا نگاهی تازه به شخصیت اثرگذار شمس و حتی رابطة او با را افزایش می
 هایشان بیفکنیم. مولوی و افکار و اندیشه

 نامة شمس تبریزیزندگی
نام شمس، پدر و جد وی را چنین آورده است:  العارفین، مناقبافلاکی در 

تولد او را  (614 /1 :1965) «بن ملك داد تبریزی.الحق و الدین، محمدبن علیشمس»
به آن  مقالاتاند. از دوران کودکی شمس جز آنچه در . تخمین زدهه.ق 255به سال 

ای از کلی، سرگذشت او در هالهطور اشاره شده است، چیزی در دست نیست و به
ابهام قرار گرفته است و کسی از آن اطلاع ندارد. این سخن مولوی دربارة او صدق 

 /1 :1952)مولانا « خود غریبی در جهان، چون شمس نیست.» گوید:کند که میمی
ها در حلقة مریدان مولانا و سلطان ولد بن احمد سپهسالار که سال فریدون (119

ای که در شرح حال مولانا نگاشته، بخشی را به شرح حال بوده است، در رساله
کمل، پادشاهی کامل م»کند شمس اختصاص داده است که او را چنین وصف می

الخاص صاحب حال و قال، ذوالکشف، قطب همة معشوقان، جناب احدی و خاص
بارگاه صمدی، ... مرجع اهل تحقیق، ... صاحب مشرب موسی و سیرت عیسی و 

  (155ـ159: 1952)سپهسالار « اهل کتم کرامات.
شمس در قرن هفتم، در اوج و اعتلای عرفان ظهور کرد. از همان دوران 

اند. در اول ن روی آورد. از استادان شمس، سه تن را نام بردهنوجوانی به عرفا
باف تبریزی، از مشایخ و پیران بزرگ شهر تبریز بوده حال، مرید شیخ ابوبکر سله

الدین سجاسی و باباکمال خجندی بوده است. همچنین، مدتی در محضر رکن
برای دیدن پرداخت و پیوسته به سیر و سفر می» (655 /5 :1965)افلاکی است. 

گفتند؛ گشت تا جایی که او را شمس پرنده میمرادی کامل، شهر به شهر می
پوشید و او همچنین جامة بازرگانان می (612)همان:  «جهت طی زمینی که داشت.

او  (111: 1952)سپهسالار کرد که فردی ثروتمند و مالدار است. چنین وانمود می
ری از بزرگان بوده، اما طرز سلوک و مشایخ زیادی را دیده و در محضر بسیا

گرفته است. برای ای میپسندیده و بر هر کدام از آنان خردهها را نمیروش آن
از او »نمونه، زمانی که به بغداد رفت و به خدمت شیخ اوحدین کرمانی رسید، 
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بینم، فرمود که اگر در گردن پرسید که در چیستی؟ گفت: ماه را در آب طشت می
یا زمانی که  (514 /1 :1991)شمس تبریزی « بینی؟ری، چرا بر آسمانش نمیدمبل ندا

القضات از مشایخ و بزرگانی چون جنید، منصور حلاج، بایزید بسطامی، عین
کند، با طعنه و کنایه از آنان سخن عربی یاد میالدین کبری و ابنهمدانی، نجم

ارزروم به شغل آموزگاری مدتی نیز در  (199، 195، 558، 152)همان: گوید. می
سامان و شوریده کرده است. او آشفته و بیمشغول بوده و از این طریق ارتزاق می

گوید که از خدا گشت. خود او میصحبتی میهمه جا را به امید یافتن هم
به خواب دیدم که مرا »صحبت کند. خواستم که مرا با اولیای خاص خود هم

صحبت کنیم. گفتم: کجاست آن ولی؟ شب دیگر گفتند که تو را با یك ولی هم
آید و با مولانا تا اینکه به قونیه می( 168 /5 :مانه)« دیدم که گفتند: در روم است.

افتد. شمس شانزده ماه در ه.ق می 645شود و این اتفاق در سال صحبت میهم
نا قونیه را ترک صحبتی مولانا بود. سپس به خاطر ایذاء و آزار مریدان مولاهم

، به همراه سلطان ولد، فرزند ه.ق 644کرد. بار دیگر به اصرار مولانا در سال 
مولانا و چند تن از مریدان او به قونیه بازگشت. در این زمان بود که با 

.ق که ـه 642کیمیاخاتون، دختری که در حرم مولانا بود، ازدواج کرد. در سال 
او پرداختند، قونیه را برای همیشه ترک کرد و ناپدید  باز هم مریدان مولانا به آزار

الدین محمد، پسر دیگر مولانا کشته شده است. شد. برخی گفتند که با یاری علاء
ای از ابهام قرار گرفت. در پژوهشی که به این ترتیب، مرگش نیز در هاله

محمدعلی موحد دربارة شمس تبریزی صورت داده است؛ از این مطلب سخنی 
)موحد میان نیست و به نظر ایشان مقبرة شمس در شهر خوی واقع است.  در

 (585ـ518: 1915

 کودکی و نوجوانی
توان تصویر درستی از شخصیت شمس حدی می، تا مقالاتهای از خلال نوشته

دست آورد و این مهم، تنها از طریق بازکاوی مطالبی و اعتقادات و گرایشات او به
ة خود گفته است. او چندین بار از کودکی خود سخن است که خود شمس دربار

حتی «. به ناز برآوردند»کند که پدر و مادرش او را گفته است. در جایی ذکر می
ای شکسته و محتویاتش را ریخته بود، در برابرش ای را که کاسهپدرش گربه
به خنده گفتی که باز چه کردی؟ »شد و زد و خشمگین هم نمیکتك نمی
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)شمس « قضایی بود بدان گذشت، اگر نه، این بر تو آمدی یا بر من. نیکوست،
آید که او از دوران همچنین، از سخنان او چنین برمی( 51ـ15 /1 :1991تبریزی 

کودکی تفاوت خود را با اطرافیانش دریافته بود و همین موضوع باعث شده بود 
از ها بداند. جنس آن که نتواند با دیگران خوب ارتباط برقرار کند و خود را از

 میسینارس ینوع هک داستیخود او، حالات و سکناتش، از آغاز، پ یهانوشته
بودن نسبت و احساس خاص یتیشخص یبرتر ،یو ذکاوت یهوش یبر برتر یمبتن
مقالات در  ینقش من نفسان» ةاست. برآورد مقالدر او وجود داشته گرانیبه د

، «من»که به مفهوم  ییهامد گزارهساکه ب کندیم ادعا را طرح نی، هم هم«شمس
 ینوع گرنایب ،بسامد نیاست و ا ادیز اریبس ،شمس ارجاع دارد یهاتیدر روا

و  انی)کاظم .استه روان او بود گانیو ما تیدر شخص ،یفرازشتنیعجب و خو
« ای عجیب افتاده بود.واقعه»اش او را گوید که در کودکیاو می (559: 1991خمسه 

یافت. پدر کس، حتی پدرش این حال او را درنمیهیچ (11 /1 :1991 یزیتبرشمس )
های سخت او و اخلاق عجیب و ناسازگارانه به ستوه آمده بود؛ به که از ریاضت

و شمس به  )همانجا(« دانم چه روش داری.تو دیوانه نیستی، نمی»گوید: او می
اما ما از جنس هم  دهد که هر چند تو پدر من هستی،پدرش چنین جواب می

تو با من چنانی که خایة بط را زیر مرغ خانگی نهادند، پرورد و بط »نیستیم. 
تَرَک شدند، با مادر به لب جو آمدند، در آب بچگان برون آورد؛ بط بچگان کلان

رود، امکان درآمدن در آب لب جو میدرآمدند. مادرشان مرغ خانگی است، لب
با دوست چنین کنی، با دشمن »گوید: یده به او میپدرش نیز رنج)همانجا( « نی.

)همانجا( در حقیقت، آن احساس غریب و بیگانه بودن در شهر خود و « چه کنی؟
مرا » (145 /5 :همان)حتی در خانة پدر، از همان کودکی با شمس همراه بوده است. 

کاش  باید یا سیم؟ گفتمی: ایات میتنگی؟ مگر جامهگفتند به خردگی، چرا دل
 (596)همان: « این جامه نیز که دارم؛ بستدیتی و از من به من دادیتی.

کشیده و چندین روز لب های سخت میشمس در کودکی و نوجوانی ریاضت
اگر سخن طعام گفتندی، من همچنین کردمی به دست و »زده است. به غذا نمی

ؤالات زیادی این استنکاف از خوردن، به خاطر س (19)همان: « کشیدمی.سر باز
روم و ام و کجا میبدانم که چگونه آمده»بوده که در ذهن داشته است. اینکه 

و از آنجا که کسی  (191 /1 :همان)« مخلص من چیست و عواقب من چیست.
خواسته با او سخن بگوید و او را نبوده که به آنان پاسخی دهد، از خدا می
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آن خدا که مرا همچنین آفرید،  مرا چه جای خوردن و خفتن، تا»راهنمایی کند 
ای و من ازو چیزها نپرسم و نگوید مرا چه هیچ واسطهبا من سخن نگوید بی

همچنین، بسیار پارسا و زاهد بوده  (191/ 1: 1991 یزیشمس تبر)« خفتن و خوردن؟
هرگز کعب نباختمی، نه به »و در کودکی بسیار به مجالس وعظ رفته است. 

« م به هیچ کاری نرفتی، هرجا وعظ بودی، آنجا رفتمی.تکلیف، الا طبعاً. دست
مرا از خردگی »در همین زمان کودکی نیز سخنش تأثیرگذار است  (196)همان: 

 (169)همان: « الهام خدا هست که به سخن تربیت کنم.

 بزرگسالی
پیرمردی با ریش »کند: علی موحد، شمس تبریزی را چنین توصیف میمحمد

ه ظاهر ضعیف، ولی چالاک و پرطاقت با نفسی گرم و کلامی اندک، تنی لاغر و ب
گیرد و مدام به مردی آشفته و پریشان که در یك مکان آرام نمی (52: 1912)« نافذ.

خواهند که پیش آنان بماند، اما او از رود. گاهی دوستانش از او میسفر می
و در  (55 /5 :1991)شمس تبریزی گریزد. از آن جا می« نازکی و بدطبعی»

« سرا لایق است.غریب را کاروان»شود؛ به قول خودش سرایی ساکن میکاروان
ها به تربیت نفس خود پرداخته و در او مردی است که سال (146 /1 :همان)

حقیقت، نفس خود را کشته است. شمس بارها به این مسأله اشاره کرده است 
در جایی دیگر ( 141: همان)« مرده گرفتیم نفس را تا خود به آهستگی بمیرد.»

اگر صد هزار حلوا و بریانی پیش من »گوید که نفسش چنان مطیع اوست که می
باشد که دگران برابر آن جان بدهند، من هیچ میل نکنم به آن و هیچ نخورم 

حتی شمس هدف تحصیل کردن و  (158)همان: « چندان که اشتهای صادقم باشد.
تا نفس حرون او همچون هارون موسی منقاد » داندعلم آموختن آدمی را این می

او با این  (628 /5 :1965)افلاکی « و ذلول شود و تذلل و مسکنت نماید.
من کو؟ مرا خبر نیست. اگر »کشد های سخت است که وجودش را میریاضت

مرا از سر و ریش خود یاد » (19 /1: 1991)شمس تبریزی « مرا بینی، سلام برسان.
 (195)همان: « ترم، از توام چه خبر باشد؟به خود نزدیك نبود که از همه

خدا »های بارز اخلاقی اوست گیری و تنهایی شمس از ویژگیانزوا و گوشه
پیوسته از مجامع و »نویسد: افلاکی دربارة او می (95)همان: « خود مرا تنها آفرید.

ران کم اختلاط او با دیگ (912 /1 :1965)« بود.محافل و غلبة خلقان گریزان می
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جوشید به این دلیل که با مردم عامه نمی (592 /1 :1991)شمس تبریزی کرده است. می
مرا در این عالم با این عوام هیچ کاری نیست، برای ایشان »و با آنان کاری نداشت 

این »دید که او را ملاقات کنند. اغلب عوام را شایستة آن نمی( 55)همان: « ام.نیامده
)همان: « ا کجا دیدندی و با ماشان چه بودی، اگر به واسطة مولانا نبودی؟قوم ما ر

شما دوست من نیستید که شما از کجا و دوستی من »گوید: در جای دیگر می (151
  (191)همان: « شنود.ای میاز کجا؟ الا از برکات مولاناست هرکه از من کلمه

عی را با سخنان محکم و های مدای دارد که انساناغلب زبان تند و گزنده
تندخو و گستاخ »گوید: کوب دربارة او میسازد. دکتر زرینشکن خاموش میدندان
: 1911)« گفت و نوعی خشونت و بلندپروازی در سخن او بود.پروا سخن میو بی
چون تو که عمادی، »وجود دارد.  مقالاتهای زیادی در این مورد در نمونه (192

داری که درویش بینی تو گنده بغل، چون روا نمیخدا را می دعوی تو این است که
گوید که حقیقت تفسیر گوید که موسی دید. گفت: یعنی در آن حالت ندید، نمی

مطلقا ندید. یعنی موسی در آن حالت کم از تو بود؟ آن چگونه باشد؟ و من کی 
و را نصیحت در جایی شیخی ا (151 /1 :1965)افلاکی « گفتم که در این حالت دید؟

کند که با خلق به قدر توان و حوصلة آنان صحبت کن. شمس به او چنین پاسخ می
توانم گفتن جواب تو، چو نصیحت گویی، ولیکن نمیگفتم: راست می»دهد: می

یا آنچه  (519ـ558/ 1: 1991)شمس تبریزی « بینم.کردی و ترا حوصلة این جواب نمی
گاهی حتی از این که به  (516ـ511 /5)همان: ید. گوالدین کرمانی میدر جواب اوحد

نبیرة شهاب سهروردی مرا »مخاطبش سخنان رکیك بگوید، هیچ ابایی ندارد 
 (59 /1)همان: « گفت: التردد تودد، گفتم: از آن تو باری نی، ای غر خواهر که تویی!می

ر مدرسه در خانقاه طاقت من ندارند، د»او نه اهل خانقاه است و نه اهل مدرسه، 
از  (148)همان: « از بحث من دیوانه شوند، مردمان عاقل را چرا دیوانه باید کرد؟

آن فلان گفت که به »گوید: خانقاه و مدرسه با طعنه و لحن تمسخرآمیزی سخن می
دانم، گفت: مدرسه نیایی؟ گفتم: من آن خانقاه نیایی؟ گفتم: من خود را مستحق نمی

این حال، زمانی را صرف یادگیری فقه و  با (146)همان:  «نیستم که بحث توانم کردن.
 (15 /5)همان: « آخر فقیه بودم، تنبیه و غیر آن بسیار خواندم.»علوم ظاهری کرده است 

سو باشند و من اگر اهل ربع مسکون جمله یك»و کسی یارای مجادله با او را ندارد. 
نگریزم از گفتن و سخن  سویی، هر مشکلشان که باشد، همه را جواب دهم و هیچ

 (154: همان)« نگردانم و از شاخ به شاخ نجهم.
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ای قائل است که درکی مافوق شمس برای خودش شخصیتی والا و اسطوره
بالای قرآن هیچ نیست! بالای کلام خدا هیچ نیست! اما این قرآن که »عوام دارد: 

آن که با خواص  برای عوام است، جهت امر و نهی و راه نمودن، ذوق دگر دارد و
سخنش را حتی اگر ناسزا باشد،  (154 /1 :1991شمس تبریزی )« گوید، ذوق دگر.می

اگر دشنام من به کافر صد ساله رسد، مؤمن شود، اگر به مؤمن رسد، »داند. مؤثر می
اش صحبتیهر کسی را یارای هم (15)همان: « ولی شود، به بهشت رود عاقبت.

« از خاصان است که صحبت مرا تحمل تواند کرد؟ای هیچ آفریده»داند نمی
ای داند و آن شخصیت اسطورهحتی خود را فرزند پدرش نمی( 156: 1952)سپهسالار 

گفت آخر من پدر توام، تو فرزند من. »شود و جاودانة خود را اینجا هم متذکر می
که محمد جا دانی. آنبینی، خود را پدر میخسبد که مرا فرزند میگفتم: خر اینجا می
مردم روزگار را در این که سخن  (981 /1 :1991)شمس تبریزی « است، آدم چه زند؟
این مردمان را حق است که با »گوید: دارد و مییابند، معذور میبلند وی را درنمی

وجودش را  (156: همان)« آید.سخن من الف ندارند. همه سخنم به وجه کبریا می
افتد، همه زر مس ریختن حاجت نیست. پیش مس برابر می بر»بیند که کیمیایی می

داند، چنان که هرکس به صحبت او سخنش را گیرا می( 145)همان: « شود.می
صحبت تواند همکس نمیگردد و دیگر با هیچآید، مسحور سخنان او میدرمی
حتی دوست داشتنش نیز خلاف عادت و سنت است. هرکس را  (14)همان: شود. 
مرا قاعده این است » (519 /1)همان: کند. تر به او ستم میدوست دارد، بیش تربیش

که هر که را دوست دارم از آغاز با او همه قهر کنم، تا به همگی از آن او باشم، 
و بسیار زودرنج و دل نازک است.  (519)همان: « پوست و گوشت و قهر و لطف.

قة شدید مولانا به او، دلیلی بر همین اش و علارغم میل باطنیرفتنش از قونیه، علی
 تواند باشد.زودرنجی و حساس بودن او می

 آموزگاری شمس
داری مشغول بوده است. از درآمد آن شمس تبریزی مدتی به شغل مکتب

کرده است. این مطلب را هم سپهسالار و هم افلاکی مایحتاج خود را تأمین می
خود او هم در  (916 /1 :1965؛ افلاکی 156: 1952)ر.ک. سپهسالار اند. ذکر کرده
در چند مورد به آن اشاره کرده و خاطراتی را از این شغل بازگو کرده  مقالات

توانیم به هایی است که ما از طریق آن میاست. آموزگاری شمس، یکی از راه
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ای دارد که شناخت شخصیت این مرد پی ببریم، مردی که چنان قدرت و جاذبه
الدین بلخی اثرگذاشته و او را از مردی فقیه و واعظ به عارفی لبر مولانا جلا

دانیم که شمس چه مدت به این کار طور دقیق نمیسازد. ما بهشوریده بدل می
اش در این شویم که تجربهاو متوجه می مقالاتپرداخته است، اما با خواندن 
را به صورت ، منش آموزگاری دارد و افراد مقالاتشغل بسیار است. شمس در 

آموزد. دهد و مطالب را به آنان میمستقیم و غیرمستقیم مورد خطاب قرار می
همچنین، شناخت او از تعلیم و تربیت کودکان بسیار زیاد است. از آنجا که 

بارها  مقاماتداند و در روزگاری معلم بوده است، نکات لازم آموزگاری را می
قاعده این است که هر سخن که »گوید: میها اشاره کرده است. برای نمونه به آن

« در مدرسه باشد و در مدرسه تحصیل کرده باشند، به بحث فایدة آن زیادت شود.
الدین کند که برای علاءدر جایی به فردی توصیه می (112 /1 :1991)شمس تبریزی 

شود و حتی محمد، فرزند مولانا شطرنج نخرد که مانع خواندن درس او می
علاء را شطرنج »آموز باید چگونه سپری شود. ه روزگار یك دانشگوید کمی

مخر اگر دوست مولانایی. او را وقت تحصیل است، وقت آنکه شب نخسبد الا 
 (56)همان: « تر. هر روز لابد چیری بخواند، اگرچه یك سطر باشد.ثلثی یا کم

قة خاصی سواد، تبحر دارد و به این کار علادادن به افراد بیشمس در تعلیم
دانی. کسی آموختم، الا میای، ترا خط میاگر تو هیچ خط ندانستی»دهد نشان می

او به نکات ریز آموزشی  (124)همان: « باشد.خواهم که هیچ نداند، هوس تعلیم می
گوید تا درسی خوب در ذهنش استوار نشود، به درس جدیدی آگاه است و می

اینکه ردمی، به دیگری شروع نکردمی. مثلًا تا یك درس را اتقان نک»پردازد نمی
خواند، برین هیچ نتواند اشکال گفتن و زیادت کردن، از بهر آنکه چندین گاه می

چون این درس مخمر نشده باشد، چنان که همه فواید و اشکالات که مولانا فرمود، 
یك توانم اعاده کردن، فردا هرگز درس دیگر نگیرم، همان درس را بازخوانم. کسی 

که هزار مسأله بخواند حق آن است، بهتر باشد از آنکه چنانمسأله را مخمر کند، 
 این مطالب، بیانگر مهارت او در این شغل است. (195: همان)« خام.

 های شمس از دوران آموزگاریخاطره
کند. او معلمی توانمند است هایی بازگو میاش خاطرهشمس از دوران آموزگاری

داده است. از میان این ه )سه ماه(، به کودکان قرآن یاد میکه در مدت کوتا



 ـزندگی و اندیشه شمس تبریزی با تکیه بر وجهه آموزگاری اوـــ95 ـزمستان  21 ـش  12س   582  / ـــ

آورد و آن هم ها، چند بار شمس، از تنبیه جسمی کودکان سخن به میان میخاطره
ها داشته است، اما در باقی موارد ای است که او در تربیت آنبه خاطر طرز و رویه

اند. او در زرگان بودهاز تنبیه صحبتی نیست. در برخی موارد، کودکان از طبقة ب
 رسد.انگیزی به هدف میها به نحو شگفتتمام خاطره

کند که در حلب به پسر یکی از بزرگان در مدت سه در حکایتی تعریف می
ماه قرآن را کامل یاد داده است. کودکی که دو سال به مکتب رفته و علاوه بر آن 

رآن را خوب نیاموخته بود. عمویش نیز به او درس گفته بود، با این حال، هنوز ق
بندد که در زمان آموزش، از کودک هیچ شمس ابتدا با مادر کودک شرط می

خواند که ای قرآن مینپرسد که تا کجا آموختی. بعد از سه ماه پسر به گونه
عوض »شود و به شکرانه شود و از شادی بیهوش میمادرش غافلگیر می
دهد و از او به شمس می (948/ 1 :1991)شمس تبریزی « دویست، پانصد درم

ای دیگر از در خاطره )همانجا(پذیرد. ها بماند، اما شمس نمیخواهد که نزد آنمی
ای مشابه خاطرة بالا که به زبان عربی نوشته شده است؛ باز خاطره مقالاتکتاب 
کرده و کودکی را سه ماهه قرآن داری میمکتب (1)کند. این که در ارزرومذکر می

 (949)همان: موخته است. آ

 خاطرة کودک گستاخ
های دوران آموزگاری شمس، دربارة کودکی بسیار گستاخ و ناآرام یکی از خاطره

ای آرام است که پدر و مادر و تمامی همسایگان را به ستوه آورده است و لحظه
آورند. او نیز با پدر و مادرش شرط ندارد. پدر و مادرش کودک را نزد شمس می

بندد که اگر با دست شکسته به نزدشان برگردد، نباید گله و شکایتی داشته می
کنند. شمس آن روز به کودک کاری ندارد و احوال و سکنات ها قبول میباشند. آن

گیرد. پسر ناآرام که از فضای مکتب خسته شده، مدام سرش را او را زیر نظر می
ر را با کشیدن مویشان و سر به چرخاند، بلکه سرگرمی پیدا کند. کودکان دیگمی

گیرد که به خانه دهد. کمی زودتر هم از استاد اجازه میسر گذاشتنشان، آزار می
گوید که تا کجای قرآن را آید. شمس به او میبازگردد. فردا دوباره به مکتب می

گوید: بخوان. از شتابی که در ورق گوید: تا سورة طلاق. میتوانی بخوانی؟ میمی
اش شود. شمس که از قبل برنامههای قرآن پاره میقرآن دارد، برخی از ورقزدن 

نیز هماهنگ کرده است، « خواجه رئیس»این است که او را تنبیه کند و حتی با 
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کند و به واسطة خواجه رئیس، تنبیه او را متوقف شروع به کتك زدن او می
گردد. کودک بسیار مکتب بازمیماند. بعد از آن به ای در خانه میسازد. او هفتهمی

شود. ناگهان یکی از مؤدب و آرام است. چند روز به همین منوال سپری می
کند که پسر مشغول چینی میکند، سخنیاد می« غماز»کودکان که شمس از او با نام 

اش، با چوبی که فقط برای ترساندن رغم میل باطنیبازی است. شمس علی« کعب»
چینی نکرده بود گوید کاش غماز سخنرود. در راه با خود مییاست؛ به سراغ او م

افتد. شمس کرد که بگریزد؛ اما این اتفاق نمییا اینکه کسی به کودک اشاره می
ای که یك ماه کند، به گونهآورد. سخت او را تنبیه میکودک را با خود به مکتب می

آید و تر به مکتب میرچه تمامماند و بعد از التیام، کودک با اشتیاق هدر خانه می
 (591–594 /1 :1991)شمس تبریزی کند. شمس نیز او را خلیفة مکتب می

 تحلیل شخصیت شمس در جایگاه آموزگار
شمس در این داستان آموزگاری است دانا و باهوش، مهربان، با برنامه، جدی، 

گاه به احوال کاوی که با ناقتدار و توانمند و حتی روانموفق در حرفة خود، با
کاود. بعد از سپری شدن مراحل برد و روان او را میکودک، به درون او نیز پی می

آوری مجذوب و شیفتة طور شگفتها به تنبیه و تربیت و آموزش کودکان، آن
ویژه با کرده و بهحقیقت شمس، با دیگران کم اختلاط می شوند. درشمس می

نشین شده، بینیم که هرکه با او هماو می عوام کاری نداشته است. در سرگذشت
سلطان ولد که یك ماه از شام تا قونیه با او »که چناناز مجذوبان او گشته است، 

 ( 121: 1911کوب )زرین «ورزید.سفر شده بود، به شمس ارادت میهم
 اش، از این قرار است:های شخصیتی شمس، در کسوت آموزگاریبرخی ویژگی

 م تربیتی داشته استشمس برنامة منظ
ها، با برنامه و روش خاص شمس برای تربیت کودکان و همچنین آموزش آن

رود. ابتدا شروطی را با اولیای کودکان مطرح و بعد شروع به کار خودش پیش می
پرسید که تا کرده است. برای نمونه، در مدت آموزش نباید کسی از کودک میمی

نیز برنامه « کودک گستاخ»و برای  (948/ 1: 1991)شمس تبریزی ای؟ کجا آموخته
اگر دست »بندد که منظمی را در پیش دارد. اول با پدر و مادر کودک شرط می

، دیگر اینکه روز اول، به او (591)همان: « شکسته بَرِ شما آید، هیچ تغیری نکنید.
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که گیرد. حتی زمانی هیچ کاری ندارد، فقط حرکات و سکنات او را زیر نظر می
بیند. از روز کند که چیزی نمیپردازد، چنین وانمود میبه آزار و اذیت کودکان می

گوید رغبتی به تنبیه کند و اینکه خودش میدوم است که تنبیهات او را آغاز می
 کودک ندارد، اما گویا، این مسأله جزو برنامة اوست.

 درک درستی از احوال کودکان داشته است
داند که این طبیعت شناسد. اگر خطایی از آنان سر بزند، مییاو کودکان را خوب م

ها اگر زیر کودک است و معتقد است تربیت برای کودکان بسیار مهم است و آن
یابند. برای نمونه نظر انسان شایسته تربیت شوند، از خامی و ناپختگی نجات می

زبانم این آمد که کرد بسیار. از از کودک خود شکایت می»آید و فردی نزد او می
کند نه اصلی. چنان که عاقبتش نیکو شود. کودک است، از کودکی است آنچه می

غوره و زردآلوی خام تلخی کند، ترشی کند، آن از کودکی غوره است و از خامی، 
 ( 985/ 1: 1991)شمس تبریزی « الا باید که غوره در نظر آفتاب باشد.

 رئوف و مهربان و صبور بوده است
ها با لحن تند و خشن صحبت گیرد و با آنگر به شاگردانش سخت میشمس ا

بوده « مهر و نصیحت»زند، به نظر خودش، از روی کند یا دست به تنبیه بدنی میمی
« گفتم.جماعتی شاگردان داشتم، از روی مهر و نصیحت ایشان را جفایی می»است. 

. او به نوعی خود را موظف گونه استدربارة کودک گستاخ نیز همین (11 /5همان: )
اش به رغم میل باطنیگونه رفتار کند. حتی علیداند که برای تربیت کودک اینمی

نازک است و در جایی دیگر هم این مهربانی پردازد. او بسیار مهربان و دلاین کار می
تواند کسی را که جنایتی مرتکب که نمیبینیم، تا جاییو خوی نیك را از او می

آورند که پیش من شکنجه کنند. هیچ کند، میکسی جنایتی می»ود، شکنجه کند شمی
او رئوف  (98)همان:  «دارد. اگر طاقت آن را داشتم، هم نیکو بودی.دل من طاقت نمی

شود: بار اول و مهربان است؛ در داستان کودک گستاخ، چند بار این نکته اثبات می
کند که در زمان ب( را پنهانی واسطه می)رئیس مکت« خواجه رئیس»زمانی است که 

 (595)همان: تنبیه کودک بیاید و مانع از ادامة کتك زدن شود. 
آورد که کند و خبر میچینی میسخن« کودک غماز»بار دوم، زمانی است که 

کند. در این زمان است که می« کعب بازی»کودک موردنظر با چند کودک دیگر 
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اش به سراغ رغم میل باطنیو علی« مازی نکردیکاشکی آن غماز، غ»گوید: می
  (599/ 5: 1991)شمس تبریزی رود. کودک می

ای که به کند. با ضربهسوم، زمانی است که کودک را برای آخرین بار تنبیه می
چیزی در »گوید: شود. با مشاهده حال او میزند، خون از پای او جاری میاو می

 شود. دیدن آن صحنه ناراحت میو از  )همانجا(« دلم پاره شد،
کند. های او این است که خواستة کودک را برآورده میاز دیگر مهربانی

است که حین ورود به مکتب از شمس « مؤذنی»شدن و « خلیفه»خواستة کودک 
ها دست یافته بینیم که کودک به هر دوی آندر پایان داستان میکند. تقاضا می

زودخشمی و تندخویی او که از »گوید: ب دربارة او میکواست. اینکه دکتر زرین
شود، از او معلمی مهیب و احیاناً عهد کودکی باز جزو طبیعتش محسوب می

کند. در حقیقت او کودکان را دربارة او صدق نمی (125: 1911)« ساخت؛موفق می
کند، بلکه این کار، فقط برای مصلحت است و از روی خشم و غضب تنبیه نمی

کند. کودکان را تنبیه می کنند، انتقاد می« غیظ»کسانی که فقط به خاطر خشم و  از
 (594ـ592/ 1: 1991)شمس تبریزی 

 تنبیه بدنی از نظر شمس
هاست که منسوخ گردیده تنبیه کودکان به عنوان ابزاری برای تربیت و تعلیم، سال

لیم و تربیت، به گردد. عدة زیادی از متخصصان تعای ناکارآمد تلقی میو شیوه
کند، با آن هایی که این شیوه به سلامت جسم و روان کودک وارد میدلیل زیان

حال، این شیوه حتی امروزه نیز طرفداران خود را دارد. این مخالف هستند. با
)حسینی دانند. شناسان، هنوز این شیوه را کارآمد میبرخی از افراد، حتی روان

ها، به نیز تنبیه بدنی کودکان برای تربیت و اصلاح آندر اسلام  (181ـ189: 1991
عنوان آخرین شیوة تربیتی در نظر گرفته شده است. همچنین بسیاری از 

دانند، به شرطی که به سلامت اندیشمندان اسلامی، تنبیه کودکان را جایز می
 (115–114)همان: کودک آسیبی نزند. 

ها، تا زمان خانهشته و در مکتبتنبیه کودکان در زمان شمس تبریزی وجود دا
ها را ها، انواع و اقسام وسیلهخانهنه چندان دور رایج و شایع بوده است. در مکتب

شمس نیز به تنبیه جسمی کودکان، البته  (5).بردندبرای تنبیه کودکان به کار می
 برای تربیت اعتقاد دارد، اما تفاوت اساسی تنبیه شمس با دیگران، درست با واژة
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های بیانی و شود. شمس به مثابة یك عارف بزرگ، که ظرافتتنبیه، تعبیر می
نگر بوده است. تفاوتی که فهمد، هم در نیت و هم در رفتار، غایتارتباطی را می

زند که بیاگاهاند؛ بغض معلمی نیست که از کار شمس دارد، همین است که می
احترامی به خود تلقی کرده ا بیآموزی رنجیده و یا آن رکاری دانششیطنت یا کم

بخشی بوده، تنبیه او که باشد. در نتیجه چون نیت اصلاح و تنبیه به معنای آگاهی
توانسته از تنبیه دیگران ساخته است، میساختاری مطابق با اندیشه و رفتارش می

 کارآمدتر باشد.
اشند با تنبیه گیر باو کودکانی را که از نظر اخلاقی ناآرام و گستاخ و یا بهانه

دهد. هایی انجام میحال، همین تنبیه را به شرطکند. با اینجسمی، تربیت می
زیرا چون بزرگ شود در »نخست اینکه کودک باید در خردسالی تنبیه بدنی شود: 

در جایی دیگر  (594ـ592 /1 :1991)شمس تبریزی « رایی، نصیحت سود ندارد.خود
به خردگی باید آن خو گرفتن تا زودتر کار آید »د: کنباز بر همین نکته تأکید می
آتش، چون به آتش خشك شد، بعد از آن دشوار گردد. که شاخ تر راست شود بی

« به وقت تری پای در کفش باید کرد تا پای جای کند تا به وقت خشکی نرنجاند
تنبیه باید به قصد تربیت باشد. هنگامی که کودک اینکه دوم  (986)همان: 

خواهم، کند که بادام میگیری میخورد و بهانهبیند که غذا نمیگیری را میهبهان
اگر این بچه را به من دهند، چنانش برآرم که نه این خواهد نه آن، »گوید: می

گاه او از من چنان که هر که ببیندش، گوید فریشته است این، این آدمی نیست. آن
« ای؟ نان بخور، اگر نه هرزه مگو.سنهبادام خواهد، یکی در رویش بزنم. هان گر

غرض من از خشونت آن است تا نفس او، سر از کجا »همچنین  (195)همان: 
کشند کودکان را. نه جهت ادب، بلکه جهت برکند. آری وقتی باشد که هرزه می

غیظ نفس. خود آنجا شفاعت کنم که بس کن، نفس خود را ادب کن، کودک را 
 (594ـ592)همان: « مکش.

ما با این باور، که تندی شمس )و منظور از تندی، برخورد او با دانشمندان، 
فیلسوفان و عارفان روزگار خویش است(، در رفتار او با کودکان نمودار گشته 

رغم آن شخصیت پرپیچ و خواهیم بگوییم علیاست، موافق نیستیم. از قضا می
مغزان و مدعیان باشد، در تهیدار که مایة آزار تاب، آن حالات روشن و تیز و لبه

تر گونه که پیشکار و بار تحصیل کودکان وجود نداشت. تنبیه شمس، همان
شناسی داشت که با توجه به ساختار آموزش و پروش های روانگفتیم، دلیل
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روزگار او از قضا پیشرو بود. بدین روی این مقاله بر آن نیست که تندی و 
 در کار کودکان سرایت دهد. پروایی شمس را به تعلیم اوبی

 ای بر کودکان داشته استتأثیر و نفوذ قابل ملاحظه
شمس از نظر معنوی بسیار بر دیگران تأثیر داشته است. نفوذی که او بر کودکان 

تواند در مدت کوتاهی تواند رابطة او را با مولانا نیز توجیه کند. او میدارد، می
مطیع و آرام کند. علاوه بر آن، از نظر  )قریب به چهل روز( کودکی گستاخ را

او خدای »ای مرید و شیفتة شخصیت شمس شود که بگوید گونهروحی نیز به 
 :1991)شمس تبریزی « من است، چه جای استاد است و من ازو نگسلم تا در مرگ.

آورد که او هم شمس این ماجراها، سخن مولانا جلال الدین را به یاد می (599 /1
 گوید: باز می (1521 /5 :1915)مولانا « شمس من و خدای من.»داند ش میرا خدای

 کاین همه اوصاف خوبی را ستودم در قرن  ستایم تو بدانچون خداوند شمس دین را می
 (1151)همان: 

مولانا چون طفلی دو ساله که در برابر پدر زانو »شمس خود گفته است که 
در جایی دیگر  (151 /5 :1991)شمس تبریزی  «زد.زند، در برابر من زانو میمی

کند که از نظر بدنی بسیار توانمند است، با این شاگرد نوجوانی را توصیف می
مشتی که »داند کند و آن را فقط از اثرات تربیت میحال، برای شمس کرنش می

اگر برین دیوار زدی، رخنه کردی، ویران کردی و من ضعیف خود چه بود کی؟ 
نای فربه! الا چو در آن حالت بود، هیچ نکرد الا تربیت کرد و در پایم جوان توا

 (11)همان: « افتاد.
دهد شمس در این داستان ابتدا توصیفی کوتاه از شخصیت کودک ارائه می

شمس  (591 /1)همان: « شوخ، دو چشم همچنین سرخ، گویی خونستی، متحرک.»
ید و همه جا از او با نام گوهای ظاهری و سن او سخنی نمیدربارة ویژگی

گوید. کودک مورد نظر شمس، باید دوازده تا پانزده ساله باشد، سخن می« کودک»
اش در سخن گفتن، دهد و توانمندیهایی که به استادش میبه قرینة پاسخ

دهد و استعدادهایی که دارد. او به محض ورود به مکتب، هایی که انجام میبازی
من مؤذنی کنم؟ آواز خوش دارم. »گوید: ب، به استادش میوار و نه به ادگستاخ

ها و اما در سطرهای بعد، این شرارت، با کنش )همانجا(« خلیفه باشم؟ آری؟
شود و گفتارها و کردارهای کودک، توصیف شمس را کامل اعمالش ثابت می
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کند. در مدت کوتاهی که در مکتب نشسته، سعی دارد کودکان دیگر را آزار می
جوید که با او لاغ کند یا بازی، نگرد، کسی را میوار گرد میمشغول»د. ده

ها چه قومند! گوید با خود که اینبیند که بدو فراغت دارد. میکس را نمیهیچ
شکنجد. ایشان آن سوتر کشد و آن یکی را پنهان میموی آن یکی را دزدیده می

قبل از پایان  (591/ 1: 1991تبریزی )شمس « یارند ماجرا دراز کردن.نشینند و نمیمی
گیرد که به خانه برود، چون روز اول اوست. روز بعد درس، از شمس اجازه می

خواهد که قرآن را باز کند و بخواند. از گردد، شمس از وی میکه به مکتب برمی
شود شود و همین موجب میکند، برگی از آن پاره میشتابی که در ورق زدن می

را تنبیه کند. او بعد از تنبیه و یك هفته در خانه ماندن باز به مکتب که شمس او 
این بار مصحف باز کرد به ادب و درس گفت و »گردد گردد. زمانی که برمیبرمی
کعب »اش همان اما گناه نابخشودنی (599)همان: « تر.خواند از همه مؤدبمی

ایان داستان کودک بعد از شود. در پاوست که به واسطة آن، سخت تنبیه می« بازی
 آید. بهبودی، با اشتیاق به مکتب شمس می

کدام با کودکانی که در مکتب شمس حاضرند، همه آرام و مطیع هستند. هیچ
ها به خوبی از نظر تربیتی و کنند و اهل لاغ نیستند. آنکودک گستاخ همراهی نمی

ریافت. حتی یکی از توان از فضای مکتب داند. این را میآموزشی تعلیم دیده
کند. در راه که به کودک مورد نظر، استادش را خبر می« کعب بازی»ها با دیدن آن

آن کودک که پس »روند، او نیز بسیار ترسیده است می« کعب باز»جانب کودک 
خواهد که آن گردد و فرصت میمن است، حیات او رفته است، هزار رنگ می

 )همانجا(« که بگریز. کودک سوی او نگرد تا اشارتش کند

 شیوة تدریس شمس 
دار ابتدا به رفتند. مکتبخانه میدر ایران، در روزگاران گذشته، کودکان به مکتب

آموخت. پس از آموختن الفبا، نوبت به تعلیم صداها شاگردان حروف الفبا می
رسید و ملای مکتب، شاگردان را با کسره، فتحه، ضمه، مد، جزم، تنوین و یای می

با آموختن صداها و ترکیبات و هیجی کردن، کودکان مکتب »کرد ملحقه آشنا می
توانستند کلمات و جملات فارسی، عربی و قرآن را به راحتی و روانی می

رسید. شاگردی که بخوانند. سپس تعلیم و تدریس حروف و اعداد ابجد فرا می
ست کلمات و توانگرفت، میاین حروف و اعداد را خوب و با دقت یاد می
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جملات فارسی را از عربی تشخیص و تمیز دهد و قرآن را با ادای درست و 
 بدون تلفظ غلط بخواند و با مسائل تقویمی و نجومی به خوبی آشنا شود.

دار برای آموختن حروف الفبا، به طور معمول هریك از حروف را با مکتب
 گفت:ای مثال میخواند تا در ذهن کودک نقش بگیرد. برنشانه و صفتی می

 ، هیچ چیز ندارد.«الف»نقطه ندارد، یا « الف»
 یکی به زیر دارد.« ب»
 دو تا به سر دارد.« ت»
 یکی به بر دارد یا یکی تو شکم دارد.« ج»
 هیچی تو شکم ندارد.« ح»
دانیم که شمس از اما ما به درستی نمی (59ـ99: 1958)میثمی « سر قنُبلُی دارد؛« و»

دانیم که او در یادگیری، روش تدریس استفاده کرده است. البته می کدام شیوه برای
خاص خود را داشته و مهارت او در آموزش، به حدی است که در مدت سه ماه، 

کند. ، به این نکته اشاره میمقالاتداده است. در چند جای قرآن را به کودکان یاد می
تعلیم را یك سره  خواسته قاعدهنمی شمس با آنکه (591، 948، 494: 1991)شمس تبریزی 

گری او، موجب تفاوت آشکار بر روش او با دیگر زیر و رو کند، اهمیت غایت
معلمان و آموزگاران روزگارش بوده است. تأکید بر فهم جداگانه و شناخت همه 

ها، منتها با روشی که کودک بداند، جانبة مفردات تعلیم و فهم فلسفی و منطقی آن
ای که با جان و روان کودک گونهگذاری تعلیمی روی جزییات، بهسرمایهاصرار بر 

بیامیزد و کودک آن مایه تعلیم را جزو ذات و وجود ذهنی خویش تلقی کند، 
 سازد.های تفاوت روش شمس را در امر تعلیم بر ما آشکار میمایه

 کند:هایی دربارة نوشتن خط میگاهی توصیه

کودک این ساعت از کتاّب برون آید که نداند الا هجای خط را چنان نویس که اگر »
حروف، نه معنی داند نه نظم، آن را بتواند خواندن. کودک، اول حروف تعلیم کند، 

تعلیم، مثلاً حروف را چنان مقرر چنان دهم که قرآن را تواند خویشتن برون آوردن بی
به بالا. بعد از آن بگویم که  کند که باژگونه بفرمایم بتواند حروف را از زیر خواندن تا

مقرر کرد، بعد از آن « اب»زبر « اب»باشد، چگونه گویی برین نسق. چون « بی»اگر 
چون « م»با « ح»بگویم «. ال»زیر چون خواندی، بگو « ال»قرآن پیش او نهادم که 

 ( 928/ 1 :همان« )و علی هذا بقیة القرآن.« حم»خواندی زبر؟ گوید: 

های عرفانی از شغل مطالب عرفانی و آموزه شمس گاهی در تعلیم
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برای نمونه، از حروف الفبا استفاده کرده  (9)اش برکنار نبوده است.آموزگاری
اوفتاد. گفت به چه آمدی؟ گفت من شرح تو دهم. « الف»در پای « ی»آمد »است: 

گویم. یکی نقطه و آن مهر تست، در جان دارم. همان معنی الفم. سرّ تجرید می
خود را نیز « ث»آمد که دو بر سر دارم، دنیا و آخرت را تا بیندازم.  «ت»

دو « ج»داد. تر بود و معنی قرآن میدرگنجانید. دورتر بود چنان که تورات بیش
داد. تر بود و معنی قرآن میتورات پیشکه چنانترست، اما فصل از الف بیش

گاهی گویی در مکتب درس  (95 /5 :1991شمس تبریزی )«. نیز دو الف است« دال»
حروف قسم »نشسته است و در حال درس گفتن به شاگردانش است. مانند: 

ها ثلاثة: الواو و الباء و التاء، یعنی والله و بالله و تالله که این قوم که درین مدرسه
 (115)همان: « کنند که معید شویم، مدرسه بگیریم.کنند، جهت آن میتحصیل می

 نتیجه
ی از عارفان بزرگ است. اطلاعات دربارة او، منحصر به کتاب شمس تبریز

ارزشمندش و منابعی است که دربارة آشنایی او با مولوی نگاشته شده است. ما از 
سرگذشت کامل او خبر نداریم و کتاب او نیز سرگذشت او را کامل و جامع بازگو 

و نوشته شده، غیر از هایی که به وسیلة مولانا و مریدان اطور کتابکند. همیننمی
دهند. شمس، شخصیت خاص دورة آشنایی او با مولانا، اطلاعاتی از او به دست نمی

سازد. او و منحصر به فردی دارد که از همان آغاز کودکی او را از دیگران جدا می
داری مشغول بوده و معلم شایسته و موفقی نیز ای از عمر خود را به شغل مکتبدوره

آموزگاری است دانا و باهوش، مهربان، با برنامه، جدی، موفق در حرفة  بوده است. او
ها کاوی که با نگاه به ظاهر کودکان، به درون آناقتدار و توانمند و حتی روانخود، با
آید، دست میبرده است. آنچه از روش تدریس و تعامل او با کودکان به پی می

تربیتی و تعلیمی امروز تفاوت بسیار های اگرچه با اصول آموزش و پرورش و روش
این حال، بیانگر دو رویکرد متفاوت است. یکی اینکه تا حدودی روش دارد؛ با 

کند، دیگر آنکه آموزش و پروش کودکان را در سده هفتم هجری به ما گوشزد می
روش شمس را به نحوی برجسته، چنان که گویی آن روش به خود او مخصوص 

گرداند. روش شمس در تربیت و آموزش کودکان، با جهان می بوده، برای ما مسلم
ها و رویکردهای انتقادی و تند و پرشتاب او بسیار نزدیك است. در اندیشه

نشین شده است، از مجذوبان او گشته است. از بینیم، هر که با او همسرگذشت او می
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د که مدتی با او هم گفته، مولانا و حتی سلطان ولها درس میجمله کودکانی که به آن
اند. نفوذی که او بر کودکان دارد، سفر بوده است، برای همیشه مرید او باقی مانده

تواند رابطة او را با مولانا نیز توجیه کند، باید گفت شمس در کسوت آموزگار هم می
العاده است. شگردهایش خاص خودش فردی مرموز و ناشناخته، عجیب و خارق

 خواهد.گیرد، همان است که میه میای کاست و نتیجه

 نوشتپی
 شهری در ترکیه (1)
تنبیه کودکان، رسم رایجی بوده و منحصر به شـمس تبریـزی نبـوده اسـت. تنبیـه و کتـك از  (5)

دادند. چوب و فلـك همـواره در دار میواجبات تدریس بود. والدین اغلب این اجازه را به مکتب
یکی دو شلاق هم به دیوار مکتب آویزان بود و چـوبی بسـیار  دار بود. افزون بر این،دست مکتب

های متفـاوتی تنبیه به شیوه»( 195: 1956)قنبری بلند از درخت آلبالو نیز همیشه در دست داشت. 
شد. از انواع متداول تنبیه، زدن چوب آلبالو بر کف پـای شـاگرد، دو چـوب معمـولی و اعمال می

دار نشسته بودند، استفاده دان که به ترتیب نزدیك و دور به مکتبکوتاه و بلند، برای زدن به شاگر
چال، نهادن ریگ زیر تشك و نشاندن شاگرد بر روی آن، گذاشتن مداد از زیرزمین موسوم به سیاه

بین لاله گوش یا انگشتان و فشار دادن و بدتر از آن، وادار ساختن کودکان به آوردن ترکه از خانه 
 (154)همان: تنبیهات دیگری هم وجود داشت.  ( البته192ـ196: 1965)نجمی « بود
آمد ب در پای الف اوفتاد. گفت: به چه آمدی؟ گفت: من شرح تو دهم. یکی نقطـه و آن » (9)

 گویم.مهر تست، در جان دارم. همان معنی الفم. سّرِ تجرید می
 ت آمد که دو بر سر دارم، دنیا و آخرت را تا بیندازم.

 انید. دورتر بود چنان که تورات پیش تر بود و معنی می داد.ث خود را گنج
 ج دو فصل از الف بیش ترست، اما کمر بر میان بسته جهت خدمت

 (95 /5 :1991)شمس تبریزی « دال نیز دو الف است.
چون از الف همه را معلوم کرد، دگر حاجت نیست. آن دیگر که معلوم نکرد، جهت او شـرح »

 د، ت هم چنین تا ابجد. و آن دگر فهم نکرد و قرآن شرح آمد.بایست. ب هم فهم نکر
آن الف مجرد است در صدر الوهیت نشسته است، ب محبت او در دل دارد، سرافکنده در پای 

 (61 همان:« )او.
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